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  مشروطه يدوره شعر در وطن يانديشه
  

       فرد بهنامدكترمحم  
  استاديار دانشگاه بيرجند

  
  چكيده

 فارسي ونثر شعر درحوزه ي نو هايانديشه از بسياري ورود سرآغاز ،مشروطيت يدوره
 يسابقه در بعضاً اگرچه ،نداهشد فارسي شعر وارد ،دوره اين از كه هاييانديشه .است
  .دارند را خود خاص شكل مشروطه ادبيات در اما ،شوندمي يافت نوعي به اتادبي

 طور به كه است وطني شعر يا ي وطنانديشه ها،انديشه اين ترينمهم از يكي
 چشمگيري طور به آن از پس هايسال و مشروطه دوران يبحبوحه در خاص
 و وطني هايودهسر ،دوره اين شاعران اكثر و گرفت بر در را ايران شعر فضاي
  .دادند قرار خود يانديشه يسرلوحه را مفهوم اين از استفاده
 انديشه اين جايگاه وطن، جديد و قديم مفهوم به گذرا نگاهي با مقاله اين در

 شاعران ترينبزرگ معرفي ضمن و شده داده نشان مشروطيت يدوره شعر در
  .است شده تحليل و جزيهت ،خاص ادبي نوع اين عمده ي هايويژگي سرا، وطنيه

 
 .وطني، وطن ادبيات مشروطه، شعر :كليدي هايواژه
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  :مقدمه
 معناي است، يكي رفته كار به عمده معني دو در بيشتر ،فارسي ادبيات در وطن يواژه
 خود سرزمين را آن ،نويسنده يا شاعر كه بود ولايتي يا خانه، سرزمين معني به كه قديم
 وطن ،سعدي، توس و حافظ وطن ،شيراز كهچنان.بود شده دمتول آن در و دانستمي

   )"وطن" .دهخدا(.باشدمي خاقاني وطن ،شروان و فردوسي
 وطن به هيچ وجه مفهوم سياسي نداشت و اگرگاهي در شعر شاعران ،معني اين در

ي احساس شخصي داشت و براي نشان دادن روحيه ي  بيشتر جنبه،رفتبه كار مي
رفت كه از ديار مألوف خود به دور افتاده و دلش د غريبي به كار ميدردناك و آرزومن

  :ياد خانه و كاشانه مي كرد، مانند اين دو بيتي معروف بيرجندي
 مسلمونو دلمُ ياد وطن كرد
 نمي دونُم پدر بد يا بــرادر

  

 ندونُم از وطن كه يـــاد من كرد  
 سلامت باشه هر كه ياد من كرد

  

  )1373:105ناصح،(
 وطن در مفهومي عالي تر و بالاتر از ولايت و خانه و كاشانه، ،ر شعر عرفاني نيزد

 ،در ادبيات عرفاني. ي مشروطيت به كار رفته استاما متفاوت با مفهوم آن در شعر دوره
 پرواز مرغ روح و ،وطن به معني عالم ملكوت يا عالم بالاست و بالاترين آرزوي عارف

  :هاي معروفمانند اين نمونهبازگشت به وطن اصلي است، 
 هر كسي كو دور ماند از اصل خويش

  

 باز جويد روزگار وصل خويش  
  

  )17:،دفتر اول1386مولوي،(
  

  من به خود نامدم اينجا كه به خود باز روم             هر كه آورد مرا باز برد در وطنم
  يش پر و بالي بزنماي خوش آن روز كه پرواز كنم تا بر دوست         بـه هواي سر كو

  )1068: 1387مولوي،(
به هيچ وجه مانند " تلقي ما از وطن است و ،ها به قول دكتر شفيعياين گونه تلقي

 البته نوعي ديگر كه تقريباً )38: 1359("تلقي من و شما از انقلاب كبير فرانسه نيست
شود ه ميي كساني چون اقبال لاهوري ديدنزديك به مفهوم جديد آن است در انديشه
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ي عالم اسلامي يا به عبارت ديگر انترناسيوناليسم كه در آنجا منظور از وطن همه
مفهومي تازه است كه "ايران" وطن به معني جديد و معادل با ،بنابراين. اسلامي است

ي مشروطه اگر بخواهيم شروعي براي ورود آن به ادبيات فارسي پيدا كنيم، از دوره
وطن دوستي و افكار ناسيوناليستي به  معني غربي آن در ".رفتتر نمي توان عقب

ترين مضامين براي  شايد يكي از رايج،ي قاجار به ويژه عصر مشروطهادبيات دوره
  )138: 1379اكبري بيرق،( "نويسندگان و شاعران بوده است

 ، مفهوم وطن نيز همانند ديگر محورهاي انديشه، بدون شك:وطن در مفهوم جديد
-كسروي در اين باره مي.هايي بود كه از اروپا به اين سرزمين وارد شدانديشهمتأثر از 

 ،گردندهاي اروپايي و چگونگي زندگي اروپاييان آشنا ميچون مردم با انديشه": گويد
    "شوندبا عنوان ميهن و ميهن دوستي نيز آشنا مي

چندان خوش بينانه، روح      يعقوب آژند نيز در كتاب ادبيات نوين ايران با بياني نه 
ي مشروطه ملي گرايي را برخاسته از غرب و سرآغاز ورود آن به ادبيات فارسي را دوره

ملي گرايي به سبك و سياق غرب نيز از رگ و پي همان غرب ":گويدداند و ميمي
  )10: 1363( ".گرايي بود و نطفه ي اين سنخ ملي گرايي در عصر مشروطيت بسته شد

شود، در بعد ها كه در آثار ادبي دوره ي مشروطه فراوان يافت ميانديشه    اين نوع 
ي در زمره": به قول آدميت. رسدسالار ميي حكومت سپهسياسي و حكومتي به دوره

سالار و مستشارالدوله بودند كه مفهوم اجتماعي و  پيش از هر كس سپه،اهل دولت
هيم در عرف جديد سياست سياسي وطن و ملت را نشر دادند و مروج آن مفا

سالار از جمله كساني بود كه كوشيد تا مفهوم رعيت را به  سپه)161: 1356آدميت،(".بودند
 يكي وطن ،از جمله اصطلاحات سياسي جديدي كه او به كار برد. ملت تغيير دهد

  .داري بود
ي گرايي     در بين نويسندگان عصر قاجاريه از اولين كساني كه تفكر ناسيوناليسم و مل

 به آخوند زاده، جلال الدين ميرزاي قاجار، ميرزا آقا خان كرماني، توان ميرا رواج دادند
 ،ميرزا آقا خان كرماني. ميرزا يوسف خان مستشارالدوله و عبدالرحيم طالبوف اشاره كرد

هاي خود زياد به كار كلمات وطن، وطن خواه، وطن پرست و وطن پرور را در نوشته
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البوف نيز معتقد بود كه بايد از وطن و ملت و دولت بر بنياد مفاهيم جديد ط. برده است
اين : ديگر آن زمان گذشته كه بگوييم":آن سخن گفت، او در همين مورد مي گويد

  )38: 1364حائري،( ".وطن مصر و عراق و شام نيست
هي در شد، نكات قابل توجهايي كه قبل از مشروطيت منتشر مي     لابه لاي روزنامه
جايي كه از آن":ي وطن در اين خصوص مي گويدروزنامه. شودمورد وطن ديده مي

ترين فضيلت هاست ما نيز نام وطن پرستي براي هر فرد از افراد يك ملت بزرگ
ي روزنامه. )243: 1،ج1357آرين پور،( ".گذاشته ايم )لاپاتري(ي خودد را وطنروزنامه

 به مسائل ملي ، بود كه ضمن پرداختن به قانون و آزاديهاييقانون نيز از جمله روزنامه
هاي صدر مشروطيت، صوراسرافيل و ميهني توجه خاصي داشت و در بين روزنامه

ها و متن هاي جالب درباره ي وطن، گه گاه اشعار زيبايي در علاوه بر درج سرمقاله
  :هاست يكي از اين نمونه،آورد كه  شعر زيباي زيرتجليل از وطن مي

  چرا نكنم نـاله از بـراي وطنونكن
 اند به گوشي غفلت فشردهمگر چه پنبه

 وطن سلام فرستد همي به فرزنـدان
 كس و وطن تنهاوطن غريب و وطن بي

  

 هاي وطنكه من چو ناي شدستم ز ناله  
 كس صداي وطنشنود هيچكه خود نمي

 كجاست گوش كه او بشنود صداي وطن
 شناي وطنكجاست آن كه شود يك دم آ

  

  )3: 1361صوراسرافيل،( 
 متن شورانگيزي را آورده و با يادآوري ،هاي خود     همين روزنامه در يكي از شماره

  :پردازد به نوعي رجزخواني ملي مي،ي ايرانفرهنگ گذشته
 عرصه ي جنگ را ،ي شيران و اي كمين گاه دليران، بوي خوناي بيشه اي ايران،"

آن مرگ را در مذاق گردان هيجا به شيريني انگبين جلوه مي تهييج مي كند و رنگ 
آيا بوي سيلاب هاي خون جنگ هاي هخامنشي ها هنوز در هواي تو منتشر . دهد

ي اشكانيان و ساسانيان هاي غيور دورهآيا خاك تو هنوز از رنگ دم جوان. نيست
  )همان("باشد؟گلگون نمي

ي كساني بود كه فكري در سر و آرزويي  حس مشترك همه،     در آن روزها درد وطن
از سياستمدار . در دل داشتند و به دنبال راهي براي نجات و سربلندي ايران بودند



 21     مشروطه يدوره شعر در وطن يانديشه                                                 

ي ترقي سوزاندند، انديشهروشن فكر بگيريد تا نويسنده و شاعر، همه براي وطن دل مي
 مورد يدكتر مصدق اگرچه به دوره. و پيشرفت مملكت تمام هم و غم آنها شده بود

-شود اما دفاع بسيار زيبا و پرباري از وطن دارد كه شبيه همان وطنيهبحث مربوط نمي

  :وي مي گويد .هاي صدر مشروطيت است
اگر يك نفر حاضر شد كه دفاع .  واجب عيني نيست، واجب كفايي است،دفاع از وطن"

ربت  ش،من مي خواهم در راه وطن. از وطن بكند، از گردن ديگران ساقط مي شود
من مي خواهم در قبرستان . من مي خواهم در راه وطن بميرم. شهادت را بچشم 

   ".من تا آخر عمر براي دفاع از وطن حاضر مي باشم. شهداي آزادي دفن بشوم
  )23: 1،ج1327كي استوان،(

  :ي مشروطهوطن در شعر دوره
تا قبل . اي بودتازه      و اما در بين شاعران، وطن پرستي در مفهوم جديد، تقريباً چيز 

شد، يا از نوع از مشروطيت اگر هم گه گاه شعري با رنگ و بوي ميهني ديده مي
.  نوع آثار انتقادي قائم مقام بودهاي مصنوع مثل آثار محمود خان صبا، يا ازحماسه

اما سياست و وطن پرستي، در اين وادي شاعر ":گويدمرحوم بهار در اين مورد مي
ي مداخله در سياست نمي داده است زيرا حكومت به او اجازه. د نيستايراني زياد وار

ايم كه در سياست و شناخته و به ندرت شعرايي ديدهو دين اسلام نيز وطن خاصي نمي
تنها . و از قضا همه هم محروم و محبوس و آواره شده اند. وطن پرستي شعر گفته اند

   )27: 1377بهار،(".ي معلوم شده استاز مشروطه به بعد قصايد و اشعار وطني و سياس
توان تعيين كرد كه كدام يك از آنها به  به درستي نمي،    در بين شاعران عصر مشروطه

مثلاً ايرج با اين كه در ظاهر از ديگر . وطن و مسائل ميهني بيشتر متوجه بوده اند
وضاع اجتماعي  اما انتقادات به جا و رندانه ي او از ا،كندشاعران كمتر ياد وطن مي

ي شعر وطني است كه شعر زير بهترين نمونه. سوزي براي وطن استخود، نوعي دل
  :ي خاص ايرجتوان پيدا كرد، با همان زبان ساده و كودكانهدر ديوان ايرج مي

 ما كه اطفال اين دبستانيم
 هـمه با هم برادر وطنيم

 هــــمه از خاك پاك ايرانيم  
 مهربان همچو جسم با جانيم
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 وطن ما به جـاي مادر ماست
 شـكر داريم كز طفوليت

  حب الوطن ز ايمان استچون كه
 گر رسد دشمني براي وطن

  

 مـما گروه وطن پرستاني
 درس حب الوطن همي خوانيم
 ما يقيناً ز اهل ايمانيـم
 جان و دل رايگان بيفشانيــم

  

  )188ديوان ايرج،ص(
 در دفاع از وطن نوشته است، در شعر هم  جدا از مقالات تندي كه،      مرحوم دهخدا

. با لحن انتقادي و حمله به وطن فروشان خائن،وطن پرستي واقعي خود را نشان مي دهد
حب وطن چيزي است كه در وجود انسان مخمر است، يعني ":او در اين مورد مي گويد

  )60: 1358دهخدا،( ".پيش از شير اندرون شده است و با جان هم به در نمي شود
  :ي كوتاه زير زيباترين تمثيل در بيان وطن پرستي ازاوست    قطعه

 هنوزم ز خردي به خاطر درست
 به منقارم آن سان به سختي گزيد

 ام زد كه هانپدر خنـده بر گريه
  

 ي ماكيان برده دستكه در لانه  
 كه اشكم چو خون از رگ آن دم جهيد
 وطن داري آموز از ماكيــان

  

  )124ديوان دهخدا،ص( 
  :     در پايان قصيده اي با مطلع

 خواهمپيكر نميجز ديدار آن يار پريه ب
  

 خواهمهوايي غير عشق روي او در سر نمي  
  

 جملاتي چنين نوشته شده است كه بيانگر وطن پرستي و عشق ،به خط خود دهخدا
هيچ وقت درخت پر ثمر استقلال و آزادي به ":مفرط اين مرد بزرگ به ايران است

 بارور و تنومند نشده است و من هزار بار بيشتر ترجيح مي دهم كه در ،آشاميدن خون
راه استقلال و آزادي مملكت كشته شوم تا مانند عجزه در رخت خواب بيماري جان 

  )172: 1362دهخدا،( ".بسپارم
اي گوي سبقت را در  عده،ي مشروطيتبا اين همه از ميان شاعران متعدد دوره

اند و هر كدام از مسيري جداگانه و با سبكي  وطني از ديگران ربودهسرودن اشعار
هاي اند كه در ادامه به بررسي و تحليل سرودهي شعر وطني را فتح كرده قلهّ،مشخص

  :پردازيموطني آنها مي
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 :اديب الممالك -1

اديب از جمله شاعراني است كه بيشتر موفقيت او در زمينه ي شعر مشروطه، در 
او با اينكه در زبان شعر كاملاً متوجه گذشتگان . هاي وطني استمحور سروده

- خود او در اين زمينه مي.است، اما در بعد فكري تا حدي نو آور و مبتكر است

 بايستي به ،اگر شما شعر بگوييد.  ضروري است،پيدا كردن مسائل جديد":گويد
باشيد ولي چه شايد شما مشتاق اشعار عاشقانه  .وطن خود و مردم آن بپردازيد

تر از عشقي است كه ما نسبت به وطنمان و مردم آن احساس مي عشقي ناب
  )43: 1363آژند،( ".كنيم

  :هاي او در اين زمينه استترين سروده يكي از ساده،قصيده ي مام وطن 
 تا زبر خاكي اي درخت تنومند
 مادر توست اين وطن كه در طلبش خصم
 هيچت اگر دانشست و غيرت و ناموس

  

 ي پيوندمگسل از اين آب و خاك  رشته  
 نار تطاول به خاندان تو افكند
 مادر خود را به دست دشمن مپسند

  
  )342ديوان اديب،ص (

 اوست كه با زباني ساده براي تهييج افكار عمومي يه وطناشعار زير قسمتي از چكامة
  :جامعه سروده است

 گر رگ ايرانيت به تن بود ايدر
 عزيز شماردمرد وطن را چنان 

  

 جيحون سازي ز ديده طل و دمن را  
 با دل و جان كه شيرخواره لبن را

  

  )3همان،ص( 
. ي وقايع و رخدادهاي دوران انقلاب سروده شده است درباره،اكثر قصايد اديب

دو مثنوي بلند در . ديوان او از حيث تاريخ مشروطيت و وقايع آن قابل ملاحظه است
نامه در مورد تجاوز روس و انگليس به ايران دارد كه ز شاهبحر متقارب و به تقليد ا

بند وطني و حتي هاي ترجيع و تركيبنمونه. شرح مبسوطي از وقايع جنگ است
  .زند ولي چنگي به دل نمي،تصنيف هم دارد
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  :اشرف الدين گيلاني -2
  اشرف الدين قزويني، گيلاني يا حسيني،ي مشروطيتديگر شاعر دوست داشتني دوره

اشعار او تماماً در مورد مسائل مملكت و . است"نسيم شمال"تر و به روايت ساده
اين اشعار اگر چه از نظر بيان احساس و عاطفه و هنر شعري . باشدموضوعات روز مي

 حس ، اما با زباني ساده و بي پيرايه،رسدبه پاي اشعاركساني چون بهار و عارف نمي
مثل  . ولي به جهت باورهاي مذهبي،كرده استخوبي بيان ه وطن دوستي خود را ب

اشعار وطني او عموماً لحن . شودعارف يا عشقي در وطن دوستي به افراط كشيده نمي
نوحه سرايي در فقدان جوانان، از دست رفتن مملكت، گريه بر : مردمي و عاميانه دارد

  :استاي داده احوال وطن با ريتم حماسي خاص، وطنيه هاي او را تشخصّ ويژه
 گرديده وطن غرقه ي اندوه و محن واي
 خيزيد و رويد از پي تابوت و كفن واي

  

 اي واي وطن واي  
 اي واي وطن واي

  

  )74كليات نسيم،ص (
  :  يا

  اي جوانان وطن، نونهالان وطن، مي رود جان وطن     
  موقع دادرسي است روز فرياد رسي است

  )74همان،ص (
 نيز حاكي از نگراني عميق شاعر و دل سوزي تأسف او بر از دست رفتن مشروطه

  :او براي وطن است
 رفـــــت از دار فنا مشروطه
 مجلس فاتحه بر پا ســــازيد
 از عسل شربت و حلوا ســازيد

  

 رحمت االله علي مشـــروطه  
 قاري خوب مهيا ســــازيد
 اين سخن را همه انشا سازيد

  

  رحمت االله علي مشروطه
  )119ص همان،(

ي  نقش فوق العاده اي داشت، روزنامه،او در بر انگيختن طبقات متوسط مردماشعار 
ي عمومي در شهر صدا نسيم شمال كه حاوي اشعار هفتگي او بود، مثل يك اعلاميه
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گرداندند در قهوه ي او را دست به دست ميروزنامه":به قول سعيد نفيسي. كردمي
- براي بيسوادها مي،آمدند، با سوادرد ميها، در سر گذرها، در جاهايي كه مردم گخانه

   ".دادندنشستند و گوش ميزدند و روي خاك ميخواندند و مردم حلقه مي
  )9: 1363گيلاني،(

  ران از شماستـد ايـزيـملت اي ملت زجا خي
  مجلس و مشروطه و تعيين سلطان از شماست

  رشت و تبريز و صفاهان و خراسان از شماست
  )176كليات نسيم شمال،ص (

توان گفت او نيز چونان شاعران مي. هاي شعر وطني در اشعار او فراوان استنمونه
ي وطن خواهي جرياني انديشه. ي ارزش و اعتبار خود را از همين جا دارد همه،ديگر

فقط هر يك با زبان و . بود كه ذهن تمام شاعران اين دوره را به خود جلب كرده بود
ي مردم، ديگري با زبان عاشقانه يكي با زبان ساده. كرديسبك خاص خود آن را بيان م

  :ي خاص خود را دارد شيوه،و بعضي هم با زبان حماسه، كه از اين ميان سيد اشرف
 اي غرقه در هزار غم و ابتلا وطن
 اي يوســف عزيز ديار بلا وطن

  

 اي در دهان گرگ اجل مبتلا وطن  
 قربانيان تو همه گلگون قبا وطن

  

  وطن، غريب وطن، بي نوا وطنبي كس 
  )241همان،ص (

 آزادي و رهايي او را به مرثيه ،پايمال شدن آرزوها و از دست رفتن روزهاي خوش
  :خواني وا مي دارد

  
  ريه كن ـن خون گـوال وطــل بر احـافـاي دل غ

  خيز اي عاقل بر اين دشت و دمن خون گريه كن
  )117همان،ص(
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  :  فرخي يزدي- 3
اشعار او بيشتر به دوره ي دوم . ر شاعر وطنيه سراي اين عصر استفرخي يزدي ديگ

بنا بر اين اشعار او . مشروطه و زماني مربوط مي شود كه تقريباً آرزوها بر باد رفته اند
  :نيز اغلب در رثاي وطن است

 اي وطن پرور ايراني اسلام پرست
  

 همتي ز آن كه وطن رفت چو اسلام ز دست  
  

  )191ديوان فرخي،ص (
  :يا

 مرا بارد از ديدگان اشك خوني
  

 بر احوال ايران و حال كنوني  
  

  )194همان،ص (
هاي وطني او گاهي به نوعي يأس و بدبيني تبديل مي شود و شاعر از ايران و مرثيه

  : كندايراني قطع اميد مي
 تا به كي داري به ايران و به ايراني اميد

  

 تا به كي گويي كه صبح دولت ايران دميد  
  

  )206همان،ص (
قطع اميد شاعر نيز بي دليل نيست، مي بيند كه پريشاني بيداد مي كند و دست 
. تطاول يغماگران از هر گوشه براي دزديدن و بلعيدن سفره ي مشروطه دراز شده است

شايد اگر فرخي مي ماند و انسجام و امنيت سال هاي بعد را مي ديد،اين همه نگران و 
  :بدبين نمي ماند

  شود آباد آن ويرانه كز هر گوشه اشكي
  

 كاري تعدي يا تطاول مي كنديك ستم  
  

  )129همان،ص (
  :و

 در دهر كسي چو ما بدين ذلت نيست
 دولت ز كه جلب نفع سرمايه كند

  

 وين ذلت بي كرانه بي علت نيست  
 وقتي كه ز فقر نامي از ملت نيست

  

  )213همان،ص (
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  :ابوالقاسم لاهوتي -4
 او با اين كه بيشتر عمرش را در خارج ،گر شاعر تواناي عصر مشروطه است دي،لاهوتي

-از ايران گذراند، وطن را هيچ گاه از ياد نبرد و درد وطن هميشه روح و جانش را مي

 خونين و ، هميشه از بي سروساماني ميهن،دل لاهوتي":به قول پروين شكيبا. آزرد
نامي از ايران برده، به دنبال آن گريزي هم به او هر جا و به هر بهانه كه . اندوهگين بود

روزگار نابسامان رنجبران اين كشور زده و آنان را به دشمني با سرمايه داران ستمگري 
 ".اند، برانگيخته استكردهكه از كار و كوشش كارگران و كشاورزان بهره كشي مي

ت و تجليل از مظاهر  او با اينكه يك كمونيست واقعي و دو آتشه اس)261: 1370شكيبا،(
.  هيچ گاه ميهن خود را از ياد نبرده است،شوداين مكتب در اشعار او فراوان ديده مي

  .غزل زير يكي از زيباترين اشعار او در بيان اين احساس است
  م تو در تاروپودم ميهـن اي ميهـنتنيده نا

  بود لبريز از عشقت وجودم ميهن اي ميهن
  با مهر پرورديتو بودم كردي از نابودي و 

  نـن اي ميهـداي نام تو بود و نبودم ميهـف
   ماتمشادي به هر به هر زندان به هر به هر مجلس

   ميهن اي ميهنحالت كه بودم با تو بودمبه هر 
  اگر مستم اگر هشيـار اگر خوابم اگر بيدار

  به سوي تو بود روي سجودم ميهن اي ميهن
  رويددل گياهي جز گل رويت نميبه دشت 

  ن اين زيبا زمين را آزمودم ميهن اي ميهنم
بر ويراني سرزمين خويش . نالدلاهوتي نيز مانند ديگر شاعران از نابساماني وطن مي

  :بيندريزد و جلاي وطن را از خيانت به وطن بهتر مياشك مي
 ويران تر از ايران بود امروز دل من
 دانم كه خيانت به وطن راه ترقي است

  

 ي ويران چه توان كردخانهاي واي به اين   
 اما به جلوگيري وجدان چه توان كرد

  

  )33ديوان لاهوتي،ص ( 
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  :ميرزاده عشقي -5
شاعري خون گرم و پر شور كه . ي عشقي است ميرزاده،تر اين مجموعهشاعر جوان

 ،وطن پرستي در جان و روح او ريشه دوانده است، سخن عشقي نيز در اشعار وطني
  :مرثيه گونه ي فرخي را به ياد مي آورد غالباً همان لحن 

  مرا عزا است نه عيد اين چه عيد قربان است 
  ان است  ـمـغ خصـن زير تيـفند وطـكه گوس

  )411كليات عشقي،ص (
  :اي

 اي دوست ببين بي سروساماني ايران
 از قبر برون آي و ببين ذلت ما را

  

 بدبختي ايران و پريشـــاني ايران  
 ويـراني ايراناين ذلت ايراني و 

  
  )386همان،ص ( 

هاي پاياني سلطنت احمد  تقريباً مصادف بود با پريشاني سال،اوج دوران شاعري عشقي
برد و مملكت مانند شاه و آشفتگي دولت كه از چهار سو در بحران و خطر به سر مي

 بي ،بنابراين. ودگوشت قرباني بين غارتگران و دست نشاندگان داخلي آنان پاره پاره شده ب
  :ي يأس و نامرادي حاكم باشدجهت نيست كه در اشعار وطني او بيشتر، روحيه

 خاكم به سر ز غصه به سر خاك اگر كنم
 آوخ كلاه نيست وطن تا كه از سرم

  

 خاك وطن كه رفت چه خاكي به سر كنم  
 برداشته فكر كلاهي دگر كنم

  

  )377همان،ص (
  :و

 موي خويشنامد به چنگ من ز وطن غير 
 مجنون منم كه عشق وطن دارم و فغان

  

 كنمپس موي و رو ز مويه ي او چنگ مي  
 كنماز عشق آب و خاك و گل و سنگ مي

  

  )381همان،ص (
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ست، حتي عيد نوروز دودرچنين حال و هوا و اوضاعي است كه شاعر ملي و ايران 
 شمسي 1299را جشن نمي گيرد و در مسمط وطني بلندي كه به مناسبت نوروز 

  :سروده، مي گويد
 عيد بگرفتن امسال در اين ويرانه
 عيد كو عيد كجا عيد چه اي ديوانه

  

 نبود مورد طعن خودي و بيگانه؟  
 خانه داران را عيد است تو را كو خانه؟

  

  رو مگو عيدكه اين عيد كه و عيد كجاست
  )323همان،ص (

-ي ايران را به ياد مي گذشتهبا اين همه گه گاه، با لحني حماسه گونه ، تفاخركنان،

- منظومه. نالدكند و از اين همه پريشاني ميآن را با وضعيت كنوني مقايسه مي. آورد

هاي وطني اوست كه ضمن روايت يكي از بهترين سروده» رستاخيز شهرياران ايران«ي
 زبان كشد و ازآورد، نگراني آنان را به تصوير ميداستان، يكايك پادشاهان را به ياد مي

  :گويدآنان با ايران سخن مي
  :از زبان زرتشت

 جاي دارد هر چه دل تنگيد از ايران كنون
 حيف نبود زادگان خسرو كشور گشاي

 پاسته خيرگي بنگر كه در مغرب زمين غوغا ب
  

 زين پسرهاي درآورده پدر از خود برون  
 دست بر شمشير نابرده در آيندي ز پاي

 او گويد ز ماستاين همي گويدكه ايران از من 
  

  ) 239همان،ص( 
  :در جاي ديگر در همين منظومه از زبان دختر كسري مي گويد

 اين خرابه قبرستان نه ايران ماست
 ي ايراني استادهاي مردم چون هرزه

  

 اين خرابه ايران نيست، ايران كجاست  
 ي ايرانزادهمن دختر كسرايم شه

  

  )243همان،ص (
فرو پاشي پي در . ر مسائل سياسي روز سروده شده استهاي او نيز اغلب دوطنيه
هاي نيم بند، گروه ها، اغتشاش و ناامني در اوضاع مملكت، تشكيل كابينهپي كابينه

سازد تا آنجا  احساسات شاعر را به شدت متأثر مي1919تر قرارداد اقليت و از همه مهم
  :كند مرگ را آرزو مي،كه در سنين جواني
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  جانم در آويزالا اي مرگ در
 چه سان من زنده مانم ملك ايران

  

 كه جام عمر من گرديد لبـريز  
 به سر گيرد دوباره دور چنگيز

  

  )406همان،ص (
مانند كه دو از شاعران مذكور كه بگذريم، ملك الشعراي بهار و عارف قزويني مي

ر از شايد اين دو نف. گوهر درخشان شعر فارسي در محور وطن و ملي گرايي هستند
نظر ادبي در يك سطح نباشند اما در وطن پرستي هر دو درد يكساني دارند، با اين 

ميرد، تفاوت كه عارف در همين درد و با همين درد در روزگاري پريشان و نابسامان مي
اما بهار آن همه مصيبت و پريشاني و شب ديجور ناتواني مام وطن را پشت سر مي 

هاي جلوه. مت ميهنش را از نزديك مشاهده مي كندگذارد و روزهاي بهبودي و سلا
هر دو عاشق عشق شيرين وطن . شودوطن دوستي در ديوان هر دو نفر فراوان يافت مي

  .اما عارف فرهاد بود و بهار خسرو . آنها را از پاي در آورده بود،بودند و درد عشق
 نياز ،ر بزرگهاي آن در شعر هر يك از اين دو شاعنشان دادن عنصر وطن و جلوه

هايي از اشعار آنها را كه در اين جا فقط به اجمال نمونه. به تحقيقي جداگانه دارد
  :آوريممي ي آنهاست،نشانگر احساسات و عواطف ميهن پرستانه

  : ملك الشعراي بهار- 6
 شعر بهار سرگذشت كاملي از تاريخ انقلاب مشروطيت از ابتدا تا انتها ،در نگاهي كلي

ها بعد از خاموشي و تنها شاعري است كه از آغاز روزهاي انقلاب تا سالا. باشدمي
چراغ آن، در قيد حيات بود و صحنه هاي فراواني از ايثار و پايداري، غم و شادي، 
خيانت و امانت را به چشم خويش ديد و همه را با زبان و شعر گوياي خود به تصوير 

هاي گوناگون  كه ملك الشعرا در جلوهدر سرگذشت كاملي":به قول دكتر ياحقي. كشيد
دهد، هم از روزگار درخشندگي و عدالت شعر خويش از سرگذشت ايران به دست مي

ها و سيه ها سخن به ميان مي آيد و هم تيره بختيها و فيروزياجتماعي و شادماني
   )36: 1374ياحقي،( ."شودها يا علل و اسباب آن در جاي خود به ياد آورده ميروزي

 شمسي، چهار سال بعد از انقلاب، هنگامي كه 1289غزل بسيار زيبايي را در سال 
ي حفظ اتباع خود به خراسان و نواحي شمالي ايران حركت لشكريان روس به بهانه
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اين غزل . كردند، سرود كه يكي از شيواترين اشعار وطني تاريخ ادبيات ايران است
نه ي يك شاعر است كه نهايت عشق خود نمونه ي اعلاي تموج احساسات ملي گرايا

  :را به وطن ابراز مي دارد
 ي ايران مهين اي وطن مناي خطه

 دور از تو گل لاله و سرو وسمنم نيست
 تا هست كنار تو پر از لشكر دشمن
 دردا و دريغا كه چنان گشتي بي بر
 امروز همي گويم با محنت بسيار

  

 اي گشته به مهر تو عجين جان و تن من  
 باغ گل لاله و سرو سمن مناي 

 خالي نشود از دل هرگز محن من
 كز تافته ي خويش نداري كفن من
 دردا و دريغا وطن من وطن من

  

  )216ديوان بهار،ص (
ملك الشعراي بهار كه خود و پدرانش همگي شاعر آستان قدس رضوي بودند و 

د، با پيروزي  شعري نمي سرودن،احتمالاً جز منقبت و مناسبت گويي و مدح بزرگان
سر خيل نسلي بود كه درد وطن در "انقلاب مشروطيت و تحول انقلاب نو در ادبيات

آنان به ناگهاني بيدار شده بود، همان درد عاشقانه اي كه لحن عاشقي وي را از شور و 
  )35همان،( ".حماسه سرشار مي كرد

 نه هر كه درد ديار و غم وطن دارد
 ز روزگار خرابم كسي شود آگاه

 ه حق شام غريبان نگاه دار اي زلفب
  

 به راستي خبر از درد و داغ من دارد  
 كه خار بر جگر و قفل بر دهن دارد
 دل مرا كه پريشاني از وطن دارد

  

  )456،ص2همان،جلد (
 دردمند وطن است، ايران را دوست دارد و از ،او همانند ديگر شاعران اين عصر
با اينكه از احمد شاه . ي آن شادمان مي شودحالپريشاني سرزمينش پريشان و با خوش

بد نمي گويد، اما رفتن او را مايه ي آرامش و ثبات ايران مي داند و از مردم مي خواهد 
  :تا از شاهي كه از مردم دل كنده است، دل بكنند و دغدغه ها را رها كنند

 اي مردم دل خون وطن دغدغه تا كي
  

 چون شه ز وطن دل بكند دل بكن از وي  
  

  )332، 2همان،جلد( 
  : اين گونه ابراز مي دارد،همين نگراني را با حمله به بيگانه پرستان در جاي ديگر
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 ايران به دم كام نهنگ است خدا را
 چاره وطن در دم نزع است دريغابي

  

 اي خصم وطن را شده سائق به چه كاريد  
 اي مرگ وطن را شده شائق به چه كاريد

  

  )30،ص1همان،جلد (
 شرحي كوتاه در سبب سرودن آن ، عنوان هر يك از اشعار او، زيرديوان بهاردر 

آمده است كه با جمع آوري و مرتب كردن آنها مي توان تاريخ روز به روز انقلاب را به 
در اوايل مشروطيت ايران كه هنوز ملت ايران در بستر ":از آن نمونه است. دست آورد

و بيداري مي هراسيد و صاحبان افكار تازه با جهل غنوده و از فرهنگ دنياي متمدن 
 1991 دست به گريبان بودند، اين مستزاد را استاد بهار به سال مخالفان تكفير قچما

  :"خورشيدي در مشهد سرود و در روزنامه ي نو بهار انتشار يافت
 اين دود سيه فام كه از بام وطن خاست

 ي سوزان كه برآمد ز چپ و راستوين شعله
  

 است كه بر ماستاز م  
 از ماست كه بر ماست

  

  )261،ص 1همان،جلد(
  :مسمط زير در همان سال و در پي اولتيماتوم روس به ايران سروده شده است

 هان اي ايرانيان ايران اندر بلاست
 مركز ملك كيان در دهن اژدهاست

  

 خوش نيكلاستمملكت داريوش دست  
 غيرت اسلام كو جنبش ملي كجاست

  

  يد اين همه سستي چراستبرادران رش
  ايران مال شماست ايران مال شماست

  )257،ص 1همان،جلد (
 فراوان است وكمتر - به ويژه در جلد اول –نمونه هاي اشعار وطني در ديوان 

  .اي از ديوان او را مي توان يافت كه در آن چندين بار به وطن اشاره نشده باشدصفحه
  :عارف قزويني -7

 پرستي گوي سبقت را از ديگران ربود، عارف قزويني، شاعر و اما آن كه در وطن
ي تصانيف  آوازه،خوش ذوق و حنجره طلايي عصر مشروطيت بود كه بيش از هر چيز

 تمام وجود عارف را در بر ،درخشد، عشق به وطنملي او در تاريخ ادبيات ايران مي
در مورد از بين رفتن خود وي . دانستگرفته بود، او خود را شاعر انقلاب و مردم مي
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اشعار آن وقتم مثل ساير ":گويد او مي.  نكته جالبي دارد،اشي جوانياشعار دوره
هاي وقتي كه شروع به گفتن و سرودن اشعار و سروده. اوقات به كلي از بين رفته است

وطني كردم، چندان دلتنگ از بين رفتن آنها نبودم بلكه دلتنگ از اين شدم كه چرا غير 
  )35: 1357عارف قزويني،( ".ام چيز ديگري ساخته،هاي مليشعار وطني و سرودهاز ا

هيچ شاعري به . عشق عارف به وطن از خلال تك تك ابيات او مشخص است
هيچ شاعري مانند او با احساسات گرم و پر شور . ي او از وطن سخن نگفته استاندازه

مانند او برعزاي وطن هيچ شاعري . با معشوقش، وطن، گفت و گو نكرده است
نگريسته است، هيچ شاعري مانند او در تجليل از مردان بزرگ انقلاب و حماسه سازي 

من ايرانيم، من وطنم را دوست دارم، من ". شعر نگفته است،رشيد مردان آزادي خواه
خائن نيستم، من عقيده فروش نيستم، دامن من پاك است، من يك ايراني پاك و بي 

من كسي هستم كه آرزو مي كنم . به هيچ چيز جز وطنم علاقه ندارمآلايش هستم كه 
عارف ( ".در خاكستر تون حمام بخوابم ولي ملتم شريف و بزرگوار و مملكتم آباد باشد

  )43: 1369قزويني،
ي جمله. ترين و بالاترين آرزو بودبراي عارف تنفس در هواي ايران آزاد بزرگ

 عارف در آخرين لحظات زندگي او نقل شده كه اشاره بسيار تأثرآور و دردناكي از زبان
 بعد از مرگش -  تنها ميراث خوار او- خالي از لطف نخواهد بود، كلفت عارف ،به آن
بيا زير بغلم را بگير و دم : عارف در آخرين لحظه ي زندگي به من گفت": كه گويدمي

. ان ميهنم را تماشا كنمپنجره ببر تا براي آخرين بار آفتاب جهان تاب را ببينم و آسم
وقتي كنار پنجره آوردمش در حالي كه مي لرزيد قدري به آسمان خيره شد و شعري را 

.  زمزمه كرد"كه پاك آمدم پاك رفتم به خاك/ستايش مر آن ايزد تابناك"بدين مضمون 
 ملاحظه كردم كه روح ،اي چندبعد از لحظه. خوابش رساندماو را برگرداندم و به رخت

  )154: 1353فتحي،( ".ش از تن ضعيفش بدرود گفت و دل ملت خود را به درد آوردبزرگ
ها عارف در اين سروده. هاي ملي يا تصانيف اوستي شهرت عارف در ترانهعمده

ها زنده كرده است،  عشق وطن را در دل،كه اغلب در موضوعات ميهني است به حق
ننگ آن خانه كه مهمان ز / شدهنگام مي و فصل گل و گشت و چمن : تصانيفي چون
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از جمله ...و/ اي امان از فراقت امان/ گريه را به مستي بهانه كردم/ سر خوان برود
زيباترين اشعار وطني او هستند كه اجراي متعدد آنها با صداي گيرا و جذاب او فضايي 

ايش هخود او در مورد يكي از تصنيف. تازه از شور و حركت را در ايران به وجود آورد
در مورد اولتيماتوم ": مي گويد » ننگ آن خانه كه مهمان ز سر خوان برود« با عنوان 

يا مرگ يا (از اين مملكت و فرياد ) شوستر(و بدبختي ايران و رفتن ) 1329(روس
 جلو بهارستان و بالاخره در همچو روز ،شاگردان مدارس و جمع شدن مردم) استقلال

دلم ز شهر چو ديوانه رو به (هران صرف نظر كرديم هيجان و بدبختي ما از اقامت ت
و با رفيق خود محمد رفيع خان به بهجت آباد حركت كرديم و اين تصنيف ) صحرا كرد

هايي و روزهايي با ساز شكراالله را در آن جا ساخته به عنوان شوستر آمريكايي شب
  ".خان خوانده و در خواندن آن چه مصيبتي داشتيم، فراموش شدني نيست

 ننگ آن خانه كه مهمان ز سر خوان برود
 گر رود شوستر از ايران رود ايران بر باد

  

 جان نثارش كن و مگذار كه مهمان برود  
 اي جوانان مگذاريد كه ايران برود

  

  )365ديوان عارف،ص ( 
غزليات عاشقانه در ديوان عارف فراوان است، اما همين كه چند بيت از غزل 

 واقعي او از بين ابيات رخ مي نمايد و اين معشوق كسي جز  معشوق،شودخوانده مي
  :وطن نيست

 بر سر كويت اگر رخت نبندم چه كنم
 من به اوضاع تو اي كشور بي صاحب جم

  

 وندر آن كوه اگر ره ندهندم چه كنم  
 نكنم گريه پس از گريه نخندم چه كنم

  

  )244همان ،ص (
  :يا

 دوباره فتنه ي چشم تو فتنه بر پا كرد
 دا خراب كند آن كسـي كه مملكتيخ

  

 دلم ز شهر چو ديوانه رو به صحرا كرد  
 براي منفعت خويش خوان يغما كرد

  

  )217همان،ص (
  :او در عشق به وطن تا آنجا سرسخت است كه هر آزاري را به جان مي خرد
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  مرا زعشق وطن دل به اين خوش است كه گر
  ي وطن استق هر كه شوم كشته زادهـزعش

  )72،ص همان(
هاي او در امور سياسي بيشتر عارف با اينكه كمتر شّم سياسي دارد و دخالت

اي وطن عزيزش را به بيگانگان پيش كش احساسي است، اما از اين كه مي بيند، عده
  :آشوبدكنند، سخت بر ميمي

 الهي آن كه به ننگ ابد دچار شود
 به اردشير غيور دراز دست بگو

  

 ه ملك ساسان كردو آن كسي كه خيانت ب  
 كه خصم ملك تو را جزو انگلستان كرد

  

  )247همان،ص ( 
غزل زير را كه گويا در نتيجه ي مداخلات اجانب و دسته بازي هاي هم وطنان سروده 

  :است، يكي از عاطفي ترين اشعار عارف در نشان دادن حس وطن دوستي اوست
 ي مرغ اسير اين همه بهر وطن استناله

 ان در ره آزادي خويشفكري اي هموطن
 اي كو شود از دست اجانب آبادخانه
 اي كو نشود غرقه به خون بهر وطنجامه

  

 مسلك مرغ گرفتار قفس همچو من است  
 بنماييد كه هر كس نكند مثل من است
 ز اشك ويران كن آن خانه كه بيت الحزن است
 بدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن است

  

  )202همان،ص (
 تنها درد بي درماني است كه به جان شاعر آزاده و گرفتار اين سرزمين، ،درد وطن

هاي زيادي را از نزديك ها و شادي غم،او در عمر خويش. عارف قزويني، افتاده است
  :ي غم وطن او را نيازردمشاهده كرد، اما هيچ غمي به اندازه

 كنمي خود ياد ميهر وقت از آشيانه
 دهم به باديا در غم اسارت جان مي 

  

 كنمي صياد مينفرين به خانواده  
 يا جان خويش از قفس آزاد مي كنم

  

  )203همان،ص (
  : و

 منم كه در وطن خويش غريبم و زين
  

 تر وطنمتر كه هم از من غريبغريب  
  

  )236همان،ص (



   تحقيقات زبان و ادب فارسي   36

 سخن زياد است، اما تنها انديشه اي كه شعراو را چونان ،ستي عارفدودر وطن 
خود او .  استوار در شيرازه ي سخن نگه مي دارد، روح وطن پرستي اوستحبل المتيني

در جوابيه اي كه به يكي از ادباي بي ادب عصر خويش مي دهد، اين چنين به وطن 
  :پرستي خويش مي نازد

 ز بوشهر و ز پهلوي تا ارس
 به سر بود ايران همه سر به سر
 تن و روح و خون من ايراني است

 نامش كنماگر جان به قربان 
  

 و ز آن سوي تا خانقين اين هوس  
 بود كشور من چه خواهم دگر
 خود اين كالبد را خود او باقي است
 تن و جان هم از او بود من كيم

  

  )484همان،ص (
  :نتيجه

هاي  ويژگي،ي مشروطيت با صداي كاملاً مشخص در تاريخ ادبيات فارسيشعر دوره
 ،وطن در شعر اين دوره. ي وطني استانديشهزيادي دارد كه يكي از مهم ترين آنها 

تقريبا منطبق بر مفهوم غربي آن است و شاعران اين عصر نيز متأثر از ادبيات اروپا اين 
اشعار وطني در سطوح و . انديشه را در همان معناي ناسيوناليستي آن به كار گرفته اند

رانه كه سرشار از هاي مختلف ديده مي شود و قدرت بيان، تخيل و عواطف شاعقالب
ها  درجه ي قبولي و شهرت وطنيه،مندي و عشق شاعران اين دوره به وطن استعلاقه

  .كندرا تعيين مي
عارف قزويني، بهار، عشقي و :  افرادي چون،ي مشروطهدر بين شاعران مطرح دوره

ي شعر وطني را فتح  قلهّ،لاهوتي هر كدام از مسيري جداگانه و با سبكي مشخص
هاي وطني در اما نكته ي در خور توجه اين است كه بسامد بالاي سروده. اندكرده
ي راه با اين كه مفاهيم ملي و ميهني در  مقطعي است و بعداً در ادامه،ي مشروطهدوره

ي وطن به عنوان يك واژه كليدي و محوري شوند، اما واژهتر و پايدارتر ميشعر عميق
  . گيرد پشت سر نمادها و رمزها قرار مي نمود كمتري دارد و،در سطح شعر
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 )فهرست منابع و مĤخذ(نامه كتاب

چاپ . سالاري ترقي و حكومت قانون در عصر سپهانديشه).1356. (آدميت، فريدون -1
  .انتشارات خوارزمي: تهران. پنجم

از انقلاب مشروطيت تا انقلاب  (ادبيات نوين ايران). 1363. (يعقوبدكترآژند،  -2
 .انتشارات امير كبير: تهران. پ اولچا). اسلامي

 .انتشارات فرانكلين: تهران. چاپ پنجم. از صبا تا نيما). 1357. (يحييدكترآرين پور،  -3

: به اهتمام وحيد دستگردي. ديوان كامل اديب الممالك). 1354. (اديب الممالك -4
 .چاپخانه ي مروي

 .انتشارات پايا: اولچاپ . مباني فكري ادبيات مشروطه). 1379. (اكبري بيرق، حسن -5

تحقيق در احوال و افكار و اشعار ايرج ميرزا و ). 1353. (ايرج، جلال الممالك -6
 .چاپ خانه ي رشديه:چاپ سوم . محمد جعفر محجوبدكتربه اهتمام . خاندان او

 .انتشارات امير كبير: تهران. چاپ سوم. دو جلد. ديوان اشعار). 1356. (بهار، محمد تقي -7

به اهتمام كيومرث . سبك شناسي زبان و شعر فارسي). 1377. (ــــــــــــــــ -8
 .انتشارات مجيد: چاپ اول. كيوان

انتشارات : تهران. چاپ دوم. تشيع و مشروطيت در ايران). 1364. (حائري، عبدالهادي -9
 .امير كبير

چاپ . سيد محمد دبير سياقيدكتربه كوشش . ديوان دهخدا). 1362. (دهخدا، علي اكبر -10
 .شر تيراژه ن: سوم

 سازمان لغت نامه: لغت نامه. ـــــــــــــــــ  -11

چاپ . به كوشش ايرج افشار. نامه هاي سياسي دهخدا). 1358.(ــــــــــــــــــ  -12
 .انتشارات روزبهان: اول

ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط ). 1359. (محمد رضادكترشفيعي كدكني،  -13
 .انتشارات توس: چاپ اول. سلطنت

 .انتشارات هيرمند: چاپ اول . شعر فارسي از آغاز تا امروز). 1370. (كيبا، پروينش -14
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دوره ي كامل ). 1361. (صوراسرافيل، ميرزا جهانگير و دهخدا ، علي اكبر -15
 .انتشارات رودكي. صوراسرافيل

به اهتمام عبدالرحمان سيف . ديوان عارف قزويني).1357. (عارف قزويني،ابوالقاسم -16
 .چاپخانه ي سپهر: تمچاپ هف. آزاد

تدوين سيد هادي . ديوان عارف قزويني شاعر ملي ايران). 1369. (ـــــــــــــــــــ -17
 .انتشارات جاويدان: چاپ دوم. حائري

تاليف و . ي عشقيكليات مصور ميرزاده). 1357. (عشقي ميرزاده، سيد محمد رضا - 18
 .ي سپهرچاپخانه: چاپ هفتم. نگارش علي اكبر مشير سليمي

 .انتشارات چاپخش: چاپ سوم. عارف و ايرج). 1353. (فتحي، نصرت اله -19

: چاپ جديد . به قلم حسين مكي. ديوان فرخي يزدي). 1357. (فرخي يزدي، محمد -20
 .انتشارات اميركبير

 .انتشارات امير كبير: چاپ پنجم. تاريخ مشروطه ي ايران). 1340.(كسروي، سيد احمد -21

: جلد اول. ت موازنه ي منفي در مجلس چهارمسياس). 1327. (كي استوان، حسين -22
 .انتشارات اسلامي

به كوشش .  جاودانه ي سيد اشرف الدين گيلاني). 1363. (گيلاني، سيد اشرف الدين -23
 .كتاب فرزان: چاپ اول . حسين نمين

مطبوعاتي ): باغ بهشت (  كليات نسيم شمال).1336. (ــــــــــــــــــــــــ  -24
 .حسيني

 .انتشارات نوشين: ديوان لاهوتي). بدون تاريخ. (لقاسملاهوتي، ابوا -25

. دفتر اول. تصحيح نيكلسون. مثنوي معنوي). 1386. ( مولوي، جلال الدين محمد -26
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